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روان شناس به جنگ زده هافعالیت داوطلبانه ۲  هزار 
رئیس جمعیــت هلال احمــر گفت: 
«بیش از دو هزار متخصص روان شناسی 
به صورت داوطلبانــه برای ارائه خدمات 
مشــاوره ای تلفنی به مردم آسیب دیده از 
جنگ فعال بودند». پیرحسین کولیوند در 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
این هفته تهران ضمن گرامیداشت سالروز 
تشــکیل جمعیت هلال احمر، افزود: «با 
آسیب شناسی و و رصد دقیق مشکلات در 
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، موفق شدیم تعداد 
نیروهای عملیاتــی و امدادی جمعیت را 
از ۷۰ هزار به ۱۱۰ هــزار نفر افزایش داده 
و بــا تقویت تیــم های واکنش ســریع و 
هوشمندســازی اقدامات، زمان حضور در 
محــل حادثه را به کمتــر از چهار دقیقه 
کاهــش دهیــم». او افــزود: « ۱۴۰ هزار و 
۵۲۸ مکان غیرنظامی در حملات دشمن 
متجاوز ۱۵ تا ۲۰ درصد آســیب دید، ۱۲۳ 
هزار و ۶۴۷ مکان  مسکونی بود و ۱۴ هزار 
خانه فقط در تهران تخریب شد یا آسیب 
دید، به علاوه ۲۴ هزار مرکز تجاری تخریب 
شد یا آسیب دید، ۳۵۰ مرکز درمانی شامل 
داروخانه و بیمارستان و مراکز بهداشتی و 
درمانی آسیب دید، همچنین ۳۲ دانشگاه، 
نزدیک به ۹۹۳ مرکز آموزشی و مدرسه که 
در رأس آن مدرسه شجره طیبه میناب بود 
نیز مورد هدف و حمله قرار گرفت». او به 
فعالیت ســامانه ۴۰۳۰ اشاره کرد و گفت: 
«بیش از دو هزار متخصص روان شناسی 
به صورت داوطلبانــه برای ارائه خدمات 
مشــاوره ای تلفنی به مردم آســیب دیده 
از جنگ فعــال بودند. این مشــاوره برای 
افزایــش تــاب آوری مــردم در ایام جنگ 
طراحی و اجرا شــد کــه در مجموع ۲۰۵ 
هزار تماس از چند دقیقه تا یک ساعته در 
این سامانه ثبت و ۱۶ هزار ساعت مشاوره 

به مردم در روزهای جنگ ارائه شد».

مقرری  «بیمه بیکاری»تکذیب  کاهش  پرداختی 
ایســنا: شــایعه کاهش پرداخــت بیمه 
بیــکاری به کمتــر از ۵۵ درصد در برخی 
شــعب، در حالی مطرح شده که به گفته 
مدیر کل اسبق امور مستمری های سازمان 
تأمین اجتماعــی، قانــون، تکلیف نحوه 
محاسبه مقرری را روشن کرده و حتی در 
تفاهم نامه اخیر میان وزارت کار و سازمان 
تأمین اجتماعی نیز بر اجرای همان فرمول 
قانونی تأکید شــده اســت. ناهید حیدری 
با اســتناد به ماده ۷ قانــون بیمه بیکاری 
توضیــح داد: «مطابق  تبصــره یک بند ج 
ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، «متوسط مزد 
یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور 
محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است 
از جمع کل دریافتی بیمه شده که به  مأخذ 
آن حق بیمه دریافت شــده در آخرین ۹۰ 
روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای 
کار، و در مــورد بیمه شــدگانی که کارمزد 
دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است 
از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ 
آن حق بیمه دریافت شــده در آخرین ۹۰ 
روز قبل از شــروع بیکاری تقسیم بر ۹۰ و 
درصورتی کــه بیمه شــده کارمزد، ظرف 
ســه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد 
اســتفاده کرده باشد، متوســط مزدی که 
مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته 
به منزلــه دســتمزد ایام بیــکاری تلقی 
می شود و در محاسبه منظور خواهد شد». 
او افزود: «بر این اساس، قانون به صراحت 
تکلیف نحوه محاسبه مقرری را مشخص 
کــرده و هیچ گونه ابهامــی در این زمینه 
وجــود ندارد. حتــی در تفاهم نامه ای که 
اخیــرا میــان وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی و ســازمان تأمیــن اجتماعی 
منعقد شده، مجددا تأکید شده محاسبات 
دقیقا بر اساس مفاد قانون انجام می شود. 
بنابراین، موضــوع پرداخت زیر ۵۵ درصد 

صرفا یک شایعه است».

درس های جنگ برای تهران

 «بحران ها، بستر آزمون همبســتگی و ظرفیت بازسازی ساختارهای 
اجتماعی اند».

امیل دورکیم
این روزها شهرها در کانون تقاطع بحران های چندلایه قرار گرفته اند؛ از تغییرات 
اقلیمی و همه گیری های پیش بینی ناپذیر تا سایه سنگین تنش های ژئوپلیتیک که 
همگی پیامی واحد برای مدیران شهری دارند؛ الگوهای کلاسیک اداره شهر، دیگر 
پاســخ گوی پیچیدگی های جهان معاصر نیســتند. حالا دیگر صحبت از «مدیریت 
بحران» به تنهایی کافی نیســت؛ ما نیازمند گذار به رویکردی هستیم که شهر را نه 
در مقام یک ماشــین صرفا واکنشی، بلکه همچون موجودیتی پادشکننده در برابر 
آشــوب بازتعریف کند. برخلاف تاب آوری که بر حفظ وضع موجود پافشاری دارد، 
پادشــکنندگی، آن گونه که نســیم طالب روایت می کند، از دل فشارها و تکانه ها، 
مسیر رشد و تکامل را ترسیم می کند. در این میان، تهران با پیچیدگی های ساختاری 
جمعیتی، تراکم بی محابا و تجربه زیسته بحران های طبیعی و منطقه ای، بیش از 
هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی استراتژی های زیست بوم خود است تا نه فقط در 
برابر شوک ها دوام بیاورد، بلکه از مسیر این گذارها، کارآمدتر و منسجم تر سر برآورد.
برای دستیابی به پایداری در بحران و جنگ، مدیریت شهری باید سه لایه کلیدی 
را مــد نظر قرار دهد که در پیوند با یکدیگر، ســتون های اصلی یک شــهر تاب آور 
و پادشــکننده را تشکیل می دهند. این لایه ها شــامل زیرساخت و فضا، زیرساخت 
اجتماعی و سرمایه انسانی  و حکمرانی و نهادها هستند که هر کدام به نوبه خود، 

نقشی حیاتی در تاب آوری کل سیستم شهری ایفا می کنند.
لایــه اول، زیرســاخت و فضا (لایه فیزیکــی)، بر ایجاد ســازوکارهای فیزیکی 
برای تاب آوری تمرکز دارد. غیرمتمرکزســازی شــریان های حیاتی مانند آب، برق، 
گاز، ارتباطــات، و حمل ونقل از اهمیت بالایی برخوردار اســت تا با آســیب دیدن 
یک بخش، ســایر قســمت ها بتوانند وظایف را پوشــش دهند. ایجاد شبکه ای از 
زیرســاخت های متعدد و پراکنده برای تأمین خدمات ضروری، گامی در این راستا 
خواهد بود. همچنین  انعطاف پذیری و ســازگاری سازه ها و فضاهای شهری، مانند 
قابلیت تغییر کاربری فضاهای عمومی به مراکز امدادرســانی یا درمانی در شرایط 

اضطراری، ضروری است.
لایه دوم، زیرساخت اجتماعی و سرمایه انسانی، بر سرمایه انسانی و اجتماعی 
شــهر تمرکز دارد. تقویت زیرساخت اجتماعی که توســط جامعه شناسانی چون 
کلاینبرک مطرح شده، به معنای ایجاد و تقویت شبکه های ارتباطی، اعتماد متقابل  
و سازمان های مدنی است که در مواقع بحران و جنگ، چون بحران گرما در شیکاگو 
در ســال ۱۹۹۵ یا ورشــو بعد از جنگ جهانی دوم، این همیاری اجتماعی به یاری 
شــهروندان می شتابد. این شبکه ها قادرند اطلاعات حیاتی را منتقل کرده، به افراد 

آسیب پذیر کمک رسانده  و حس همبستگی را در جامعه تقویت کنند.
تقویت ســرمایه اجتماعــی از طریق ایجاد و حمایت از شــبکه های اجتماعی 
محلی، سازمان های مردم نهاد  و گروه های داوطلب، نقش حیاتی در امدادرسانی، 
اطلاع رســانی  و حفظ روحیــه عمومی در زمان بحران ایفــا می کند. تجربه جنگ 
تحمیلی در ایران، اهمیت انســجام اجتماعی و اعتماد متقابل را به عنوان عاملی 
کلیدی در مقاومت شــهری نشــان داد. مدیریت روایت و اطلاع رســانی از طریق 
ســازوکارهای مؤثر برای انتشار اطلاعات درســت و مقابله با شایعات و همچنین 
مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری شهری، به ویژه 
در حوزه های مرتبط با ایمنی، از دیگر مؤلفه های این لایه اســت. این رویکردها که 
ریشــه در علوم اجتماعی دارند، به ایجاد حس تعلق و مســئولیت پذیری جمعی 

کمک کرده و تاب آوری جامعه را در مواجهه با بحران ها افزایش  دهند.
لایــه ســوم، حکمرانی و نهادها (لایــه مدیریتی)، به ســاختارها و فرایندهای 
تصمیم گیری می پردازد. گذار به حکمرانی شبکه ای از مدل های سنتی و متمرکز، به 
سمت الگوهای مشارکتی که در آن نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی به صورت 
هماهنگ عمل می کنند، ضروری اســت. این امر به ویــژه در مدیریت بحران هایی 
که نیازمند واکنش ســریع و تصمیم گیری های پیچیده هســتند، کارآمدتر اســت. 
آینده پژوهــی و برنامه ریزی پویــا از طریق ایجاد واحدهــای تخصصی برای رصد 
روندها، شناســایی ریسک های بالقوه و تدوین برنامه های عملیاتی انعطاف پذیر، از 

الزامات این لایه است.
کلان شهر تهران با چالش هایی چون تمرکز جمعیتی و زیرساختی، فرسودگی 
بافت شهری، وابستگی به شــبکه های متمرکز و پیچیدگی های حکمرانی مواجه 
اســت. بــرای مواجهه بــا این چالش هــا، تهران نیازمنــد تدویــن «برنامه جامع 
پادشکنندگی تهران» اســت که فراتر از طرح های مدیریت بحران فعلی، بر ایجاد 
انعطاف پذیری، ســازگاری و توانایــی بهره برداری از بحران هــا تمرکز کند. اجرای 
پروژه هــای پایلوت غیرمتمرکــز در مقیاس محله، تقویت ســازمان های محلی و 
مردمی، بازنگری در طرح های توســعه شــهری با اولویت مقاوم ســازی و رعایت 
اصــول پدافنــد غیرعامل، ایجاد مرکز هوشــمند مدیریــت بحران با اســتفاده از 
فناوری های نوین و برگزاری دوره های آموزشــی و فرهنگ سازی عمومی، از جمله 
راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای تاب آوری تهران است. در نهایت، آینده شهرها 
در گرو توانایی آنها در مواجهه با بحران و جنگ اســت و تهران  با اتخاذ رویکردی 
جامع و چندلایه که بر پادشــکنندگی، زیرســاخت اجتماعی و حکمرانی شبکه ای 
تأکیــد دارد، می تواند خود را به شــهری امن تر، پایدارتر و آمــاده برای مواجهه با 
نامعلومی های آینده تبدیل کند. این تحول، نیازمند اراده سیاسی، مشارکت همگانی 
و سرمایه گذاری هوشمندانه در زیرساخت های فیزیکی، انسانی و مدیریتی است تا 

تهران در مسیر تبدیل شدن به یک شهر پادشکننده گام بردارد.

امتحانات پایان ترم  قطعا «حضوری» است
 ایسنا: رئیس دانشکده پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از افزایش 
یک ماهه طول ترم دانشــجویان رشــته های پزشــکی خبــر داد و گفت: 
«امتحانات پایان ترم دانشجویان نیز قطعا به صورت «حضوری» برگزار می شود». 
علیرضا استقامتی درباره آخرین وضعیت آموزش دانشجویان رشته های پزشکی 
و برنامه دانشگاه علوم پزشکی تهران تا پایان ترم، تأکید کرد: «سیاست کلی وزارت 
بهداشت، دانشگاه و دانشکده این است که کلاس های تئوری و نظری دانشجویان 
به صورت مجازی برگزار شــود و دانشــجویان علوم پایــه آموزش های خود را از 
طریق بســتر فضای مجازی دریافــت می کنند». او افزود: «دانشــجویانی که در 
بخش های بالینی حضور دارند و از آنها با عنوان «استیجر» یاد می شود، از ابتدای 
اردیبهشــت ماه در بخش ها حضــور پیدا کرده انــد و آموزش هــای بالینی آنها 
به صورت روتین در حال اجراســت». رئیس دانشــکده پزشــکی دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران با اشاره به چالش های موجود در حوزه برگزاری آزمون ها گفت: 
«به دلیل اتفاقات دی ماه، بســیاری از آزمون ها در زمان مقرر برگزار نشد و برخی 
دانشجویان نیز در امتحانات شرکت نکردند؛ به همین دلیل بخشی از آزمون ها به 
بهمن و اســفندماه منتقل شــد که آنها نیز به دلیل شرایط جنگی برگزار نشدند. 
اکنــون یکی از مهم ترین چالش های ما برگزاری آزمون های پایان ترم و امتحانات 
معوق اســت». اســتقامتی ادامــه داد: «در دوران جنگ در مقاطــع کارورزی، 
دســتیاری و فوق تخصصــی مشــکلی در برگــزاری کلاس ها وجود نداشــت و 
آموزش ها برقرار بود، اما در بخش کارآموزی با وقفه مواجه شــدیم که از ابتدای 

اردیبهشت آموزش های بالینی آن نیز از سر گرفته شد». 

نفر  را  گرفت روایت میدانی «شرق» از  آتش سوزی «مجتمع ارغوان اندیشه شهریار» که جان ۱۱ 

سوختن در ۱۵ دقیقه؛ همه چیز در آتش ماند
خبرخوان نگاه

خبر

جامعهجامعه

محمدحســین موســوی: زنــی می گوید: 
«دخترش در ساختمان مانده» و با دست 
بــه زنی بــا مانتو و روســری مشــکی که 
روی صندلــی روبه روی مجتمــع ارغوان 
اندیشه شــهریار نشسته، اشــاره می کند؛ 
زن نای حرف زدن نــدارد، دو زن اطرافش 
ایســتاده اند؛ دیگر دخترش و زن همسایه. 
لیوان های آب  که به سمتش دراز می شود، 
پس می زند و بی تاب به ساختمان مربعی 
بزرگ و سوخته ای نگاه می کند که تا پیش 
پاساژی  اردیبهشــت،  آتش ســوزی ۱۵  از 
پررفت وآمد بود. چشم انتظار «بهار» است؛ 
بهار، منشــی باشــگاه را آخرین بار وقتی 
دیده انــد که دود از تراس خارج می شــد. 

او در تــلاش بود تا همه را از باشــگاه خــارج کند و کرکره ها 
را ببندند. دختری جوان با لباس های ورزشــی طوســی او را 
دیده که همه را از باشگاه خارج می کرد: «ساعت ۴:۳۰ عصر 
در باشــگاه تمرین می کردم که متوجه دودی غلیظ در تراس 
شدم. به مدیریت باشگاه گفتم و او تا دود را دید، دستور تخلیه 
داد». روبه روی باشگاه که در طبقات بالایی پاساژ قرار داشت، 
یک کلینیک و یک مرکز خدمات ناخن بود، دختر طوسی پوش 
می گویــد همه افراد داخل آن واحدها نیز خارج شــدند تا با 
هم به ســمت پله اضطراری بروند، همه جز منشی باشگاه 
ورزشی: «من به او گفتم کپسول آتش نشانی بدهد تا آتش را 
خاموش کنیم، ولی فقط گفت برو، موقع رفتن نیز دیدم که او 
ایستاده بود تا همه خارج شوند و کرکره را پایین بکشد، وقتی 
خواستم کمکش کنم، باز هم به من اجازه نداد و فقط گفت 
که سریع از ساختمان خارج شوم». دختر همراه سایر افرادی 
کــه در آن طبقه بودند، خود را به پله اضطراری رســاندند تا 
خارج شــوند: «هر ثانیه که می ماندیم، هوا بدتر می شد و در 
دهانم یک مزه تلخی حس می کــردم. هر طبقه را که پایین 
می رفتم، مجبور می شدم بایستم و نفس حبس کنم تا بتوانم 
از طبقــه بعد بگذرم». در میان آتش و دود، او دیگر منشــی 
باشگاه را ندید، منشی  که حالا مادرش روبه روی پاساژ ایستاده 
تا باقی مانده  هایی از تن ســوخته اش را پیــدا کند. نام «بهار 
مهدی پور» دو روز بعد از آتش ســوزی در میان جان باختگان 
«ارغوان» دیده شد. درست کنار اسامی دیگر جان باختگان. به 
گفته فرماندار شهریار، ۱۱ نفر در این آتش سوزی جان باختند 
اما اسامی هشت نفرشان منتشر شده است: «زهرا فرهمند»، 
«مجتبی باطنی»، «ســروش باطنــی»، «جلیل محمدمیرزا»، 
«فردین نیکوفــر»، «بهار مهدی پــور»، «گلنــوش بهارلو» و 
«شکوفه حســنوند». بعد از آتش ســوزی، مهدی محمدی، 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، دستور بررسی 
دقیق حادثه را داد: «اقدامات لازم برای شناســایی مقصران 
احتمالی این حادثه و دســتگیری آنان به ســرعت در دستور 
کار مراجع ذی ربط قرار گرفت». آخرین خبر را هم دادستانی 
اعلام کرد: سازنده ساختمان بازداشت شد. این گزارش روایت 
میدانی خبرنگار «شــرق» پس از گذشت ۲۴ ساعت از وقوع 

آتش سوزی مجتمع ارغوان اندیشه شهریار است.

باد؛ و ساختمانی که می لرزد
خــاک که از بخش جنوبی بلند می شــود، همــه آنها که 
نزدیک ســاختمان اند، به سمت بازار روز یا پیاده راه های دورتر 
فرار می کنند. باد شــدید می وزد، بخشی از ساختمان می ریزد 
و پیکــر ســوخته «ارغوان اندیشــه» به لــرزه در می آید. یکی 
از آتش نشــانان خود را به بلندگوی ماشین شــان می رســاند: 
«شــهروندان و صاحبــان مغازه هــا لطفا از ســاختمان دور 
شــوید، احتمال ریزش وجود دارد». هیاهویــی در بین مردم 
شــکل می گیرد، عده ای دســت مادر، فرزند، بــرادر، خواهر یا 
دوســت خود را می گیرند و از ســاختمان دور می کنند، چند 
گوشه ســروصداهایی بلند می شود و افرادی برای فرار با هم 

درگیر می شوند. 
در این میــان چنــد نفــر از کاســبان مغازه ها به ســمت 
ســاختمان هجوم می برند تا بتوانند حتی با زور وارد پاســاژ 
شوند و باقی مانده های وسایل شــان را جمع کنند، امدادگران 
و آتش نشــانان جلوی آنها را می گیرنــد، وضعیت نامطمئن 
ســاختمان اجازه نمی دهد کســی وارد شــود، دوباره صدای 
بلندگو بالا می رود: «شــهروندان عزیز لطف کنید از ساختمان 
دور شــوید. دو خودرو در پارکینــگ باقی مانده، تنها صاحبان 
ایــن دو خودرو برای برداشــتن خودروی شــان به مســئولان 
آتش نشــانی مراجعــه کنند». دوباره باد شــروع بــه وزیدن 
می کند، غول بزرگ ســوخته ای که تا روز سه شــنبه یک پاساژ 
معروف بود، غرش می کند، این بار عده بیشتری به درون بازار 
روز پنــاه می برنــد، در این رفت وآمدها، نوارهــای زرد و قرمز 
آتش نشانی که دورتادور خیابان و اطراف ساختمان را گرفته، 

پاره می شوند. اما هیچ کس دوباره نوارها را نمی بندد.

خاکستر یک ساختمان سوخته بزرگ
از همــان ســر بلوار «گل های شــرقی» شــهر شــهریار، 
ساختمان ســوخته بزرگ نمایان است و هنوز از آن دود بلند 
می شود. شکل مربع ساختمان که بعدازظهر روز چهارشنبه، 
یعنی ۲۴ ســاعت بعد از شــروع آتش، نمــا و دیواره هایش 
سوخته اند، بیشتر نمایان است. در بلوار که «مجتمع ارغوان 
اندیشــه» قرار گرفته، انبوهی آتش نشــان و امدادگر در میان 
خودروهــای آتش نشــانی و چادرهای هلال احمــر در حال 
رفتن به داخل ســاختمان ســوخته و صحبــت با جمعیتی 
هســتند که آن ســمت بلوار، در پیاده  راه «بازار روز ارغوان» 
جمع شــده اند. آنها مال باختگان ارغوان اند که با چشــمان 
گــرد و مبهوت بــه آنچه ســال ها جمع کرده انــد و در چند 
دقیقه از بین رفت، نگاه می کنند. از آســمان دانه های سفید 
مثل برف بر سرشــان می بارد؛ دانه هایی که بقایای ســوختن 
است. یکی از آتش نشــانان می گوید که این دانه های سفید، 
خاکستر نمای کامپوزیتی ســاختمان است. او با دست شرق 
تا غرب ســاختمان را نشان می دهد: «کل نما کامپوزیت بود، 
به همین دلیــل وقتی یک واحد در بین وزش باد، آتش گرفت، 
به ســرعت آتش به کل ساختمان ســرایت کرد و سوخت». 
یک خودرو از واحد ســگ های زنده یاب آتش نشــانی نیز در 
خیابان متوقف شــده و یکــی از امدادگــران می گوید که ۱۱ 
نفر در ســاختمان گرفتار شــده اند. اما آنها که آنجا به انتظار 
ایستاده بودند، تأکید می کردند پنج نفر در ساختمان مانده اند. 
کسی اطلاع دقیقی نداشت که گرفتاران، چه کسانی هستند. 
روبه روی بازار روز تبدیل به اســتراحتگاه آتش نشــانان شده، 
مغازه های اطراف هر چه آب معدنی داشــته اند، فروخته اند. 
داخل بــازار روز، اما زندگی عادی جریان دارد، فروشــنده ها 
مشــغول چیدن کنسروها هســتند و مرد مغازه ساندویچی ، 
فلافل ها را داخل نان می گــذارد. کمی آن طرف تر جوانی که 
در حال پاک کردن مرغ است، می گوید: «دیروز ما نبودیم، ولی 
صاحب کارم می گفت که نزدیک های ســاعت پنج بعد از ظهر 
بوی تندی احســاس کرده و وقتی بیرون آمده، ســاختمان را 
دیده که در آتش  می ســوخت». در گوشه ای از سایه بان بازار 
روز، زنی ایســتاده. وقتی ســاختمان آتش گرفتــه، او داخل 
پاســاژ بود، او یکی از مغازه داران اســت: «در طبقه اول این 
ســاختمان، مغازه دارم و آن زمان در بخش اداری بودم که 
ناگهان بدون آژیر خطر همه جا پر از دود شــد». او زیورآلات 
می فروخت و خاله اش هم در همان نزدیکی، فروشگاه لوازم 
آرایشی داشــت: «نزدیک ۸۰۰ میلیون تومان لوازم من از بین 
رفــت و چهار میلیارد اجناس خاله ام». مردی که پشــت زن 
ایســتاده، جلو می آیــد، او بلوز قهوه ای بر تــن دارد و چهره 
آشــفته اش نشان می دهد که مال باخته  است: «از ۱۰ سالگی 
کار کردم تا توانســتم این مغازه را بخــرم. ۱۲ میلیارد تومان 
ســرمایه ام از بین رفت». او از پوشه در دستش کاغذی بیرون 
مــی آورد: «قبــل از جنگ مغــازه ام را بیمه جنــگ کردم که 
مثلا از ســرمایه ام محافظت کند، اما حالا آتش ســوزی همه  
زندگی ام را سوزانده اســت». هنوز جمله اش تمام نشده که 
ســرو صدایی بلند می شــود. چند زن و مرد می خواهند وارد 
پاساژ شوند، اما امدادگران و آتش نشانان آنها را دور می کنند. 
یکی از آتش نشــانان می گوید: «آهن های کج شــده را ببینید، 
هر لحظه ممکن است ســاختمان فرو بریزد». دو زن در کنار 
امدادگران هلال احمر، گریه می کنند. مردی با ریش و موهای 
طلایی شــاهد این صحنه اســت، او نیز در زمان آتش سوزی 
در پاســاژ بود: «دیروز از ســمت گل فروشــی، آتش شــروع 
شــد. از بخت بد باد شــدیدی می وزید. آتش با وزش باد به 
بخش های دیگر ساختمان سرایت کرد و به دلیل اینکه نمای 
ساختمان پلاستیکی است، همه چیز خیلی زود سوخت». او 
در این هنگام در طبقه همکف بود و تلاش کرد دوســتانش 
را از ســاختمان خــارج کند: «مــن یک به یک دوســتانم را 
بیــرون آوردم و با یکی از آنها که ماشــینش در پارکینگ بود، 
به پارکینگ رفتم، در آنجا نیز مصیبتی داشــتیم، چند ماشین 
تصادف کرده بودند و مســیر خروجی قفل شده بود». او که 

خود از مشــتریان بخش مردانه باشــگاه 
است، می گوید شنیده است منشی باشگاه 
در ساختمان گیر کرده: «آن بنده خدا آسم 
داشــت و احتمالا دود شدیدی که در هوا 

بود، باعث شده نتواند فرار کند».

بیمه پولی نمی دهد، می گوید نما کامپوزیت 
بود!

«تا نیم ســاعت قبل از حادثه در پاساژ 
بودم، بعد به ســمت ماهدشت راه افتادم 
کــه در بین راه همســرم زنــگ زد و گفت 
ساختمان آتش گرفته است». مرد نزدیک 
به چــادر هلال احمر با چند نفر ایســتاده، 
چشمان به گود نشسته اش نشان می دهد 
دیــروز تا صبــح بیدار بــوده: «درباره آتش ســوزی دو روایت 
وجود دارد؛ روایت اول این اســت که جعبه رنگ گل فروشی 
طبقه همکــف بیرون مغازه بــوده و احتمالا یک ته ســیگار 
در جعبه افتاده و آتش شــروع شــده اســت. یک روایت نیز 
براساس اتفاقی  است که دو سال پیش در ضلع شمال غربی 
مجتمع افتاد، در آن زمان اتصالی کابل برق در طبقه ششــم 
باعث آتش ســوزی در کامپوزیت نما شد که با تلاش چند نفر 
از کاســبان کنترل شد، الان نیز می گویند شــاید دوباره همان 
اتفاق افتاده اســت». به گفته او، در پاساژ هیچ امکاناتی برای 
کنترل آتش وجود نداشت: «شــدت آتش آن قدر زیاد بود که 
کاری از دســت کاســبان برنمی آمد، هیچ آژیر و آب پاشی نیز 
وجود نداشت. آتش نشانی به موقع رسید اما نمی دانم به چه 
علت امکانات کافی نداشــت تا آتش را قبل از سوختن کامل 
پاســاژ خاموش کنند». یک  نفر به مرد بطــری آبی می دهد، 
او جرعه ای می نوشــد: «هیئت مدیره متأسفانه کم کاری کرده 
اســت. در کل مجتمع اگر کپســولی بود، خود کاسبان خریده 
بودند. آژیر خطر یا سیستم اطفای حریق مجتمع نیز کار نکرد. 
این در وضعیتی  اســت که سه  ســال پیش مجتمع برای این 
موضوع، اخطار گرفته بود اما معلوم نیســت پول های شــارژ 
خرج چه چیزی شــده است و به نظر می رسد اصلا به اخطار 
داده شــده توجهی نکرده اند». این مــرد در «مجتمع ارغوان 
اندیشــه» همراه چند شــریک دیگر، یک مغازه فروش وسایل 
تولــد، یک مغازه قصابی و یک مغــازه دیگر بودند، حالا تمام 
سرمایه اش از بین رفته است: «همه وسایل مان سوخته و چیز 
قابل اســتفاده ای نداریم. نزدیک به ۴۰ تــا ۵۰ میلیارد تومان 
اجناس ما نابود شد. مغازه ای هم که دست مستأجر داشتیم، 
همه وسایلش سوخته است». در همان پیاده راه، مرد دیگری 
در حال نشان دادن اســناد خود به یکی از مأموران شهرداری  
اســت. او به تازگی مغازه شیرینی فروشــی در طبقه همکف 
افتتــاح کرده بود: «همه  چیز مغازه ام ســوخته، حتی آهن ها 
آب شــده اســت». مرد کاغذهای بیمه اش را نشان می دهد، 
کاغذهایی که گویی قرار نیست به او کمکی کنند: «بیمه گفته 
چون نمــا کامپوزیت بود و به همین دلیل هم کل ســاختمان 
آتــش  گرفته، پولی به ما تعلق نمی گیــرد. خب، این را چرا از 
اول نگفتند؟ چرا این همه مدت از ما حق بیمه گرفتند و حالا 

می گویند که قانون چنین چیزی  است».

سوختن در ۱۵ دقیقه
در کوچــه کناری «مجتمــع ارغوان اندیشــه» صحنه ای 
آخرالزمانــی جریــان دارد؛ تنهــا دو نفر در کوچــه در حال 
گشت زد ن هســتند و باقی کوچه در اختیار واحدهای تجاری  
اســت که آتش حتی کرکــره فلزی آنها را آب کــرده. باد که 
می وزد، تکه ســنگ و آجر از هــوا به زمیــن می افتد، کمانه 
می کند و به شیشــه های سالم مانده پاســاژ کوچکی که کنار 
پاساژ سوخته قرار گرفته اســت، برخورد می کند. مغازه های 
پاســاژ کوچک به همان شــدت ســوخته اند کــه مغازه های 
«مجتمع ارغوان اندیشــه». مغازه های پشــتی پاساژ کوچک 
برخلاف مغازه های قرار گرفته در مجاورت پاســاژ ســالم اند، 
یکی از این واحدهای سالم، مغازه لوازم التحریر فروشی  است: 
«درگیر کار بودم که شــنیدم صدای چند انفجار پشت سر هم 
می آید. از مغازه خارج شدم و رفتم در خیابان و دیدم ناگهان 
در طبقه آخر «ارغوان اندیشه» یک انفجار اتفاق افتاد و تمام 
شیشــه ها و نمای پلاســتیکی پایین ریخت». او ۱۵ سال است 
همــراه با پدرش در ایــن مغازه کاســبی می کنند و «مجتمع 
ارغوان اندیشــه» را یکی از معروف ترین پاســاژهای شــهریار 
می دانند: «پاساژ سه طبقه تجاری و چند طبقه اداری داشت. 
دیــروز آتش در عرض یک ربــع از واحدهای تجاری همکف 
خود را به کل مجتمع کشــاند و همه ســاختمان را سوزاند». 
خارج از مغازه او ناگهان صدای چند موتور می آید، در کوچه 
پشــتی پاســاژ ســوخته چند نفر در حال خارج کردن وسایل 
باقی مانده خود هســتند، یکی از پلیس ها از روی موتور فریاد 

می زند: «بیایید عقب، ممکن است ساختمان بریزد».

جامعه شناس شهری

محمـد  محمـدی

برگ سبز خودرو دنا سفید مدل ۱٤۰٥ 
به شماره پلاک: ۹۳ایران ۸۳۶ص۸۹ 

 NAANW۹۱HKATDN۹۰۹۳۰ :شماره شاسی
 ۱٤۷H۰۹٤۹۱٤۷ :و شماره موتور

به نام  با کد ملی ٤۳۱۱۲۲۲۱٥۷ 
در تاریخ ۱٤۰٥/۰۱/۱۰ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز سواری رانا مدل ۱۴۰۱ به رنگ سفید
167BO151461 شماره موتور

NAAUO1FE3NT362297 شماره شاسی
شماره پلاک ۲۲ ن ۵۹۳-۴۰ بنام  

مفقود گردیده وفاقد اعتبار میباشد

مخاطب محترم آقای سجاد بیطرفان
به اطلاع می رساند:همسر شما خانم محبوبه میرزاده جهت اجرای دادنامه شماره 

۱۴۰۴۲۱۳۹۰۰۰۸۲۵۷۷۹۲ مورخه ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ صادره شعبه اول دادگاه خانواده سیرجان به این 
دفتر مراجعه و تقاضای ثبت طلاق را نمودند. تلاش اینجانب جهت انصراف نامبرده از طلاق موثر 
واقع نشد لذا در اجرای قانون حمایت از خانواده به شما اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته از 
تاریخ ابلاغ این اخطاریه جهت اجرای دادنامه به دفترخانه مراجعه نمایید و یا در صورت وجود 

مانع شرعی یا قانونی مراتب را کتبا اعلام نمایید. در غیر این صورت برابر مقررات و ضوابط شرعی و 
قانونی نسبت به اجرای دادنامه اقدام می گردد.

دفتر ثبت ازدواج ۱۷۳ و طلاق ۳۶ سیرجان
سر دفتر: دکتر حمداالله شهریاری پور

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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